
 

 
Shinseungback Kimyonghun, 00, Nonfacial Portrait (Detail), 2018. Courtesy of 

artist the 

 
پیترسونمصاحبه * اندرِز  ویلیگ  Anders Petersen  کنندگان:  راسموس   Rasmus  و 

Willig   

 اردیبهشت 

1405 

www.pecritiue.com 
ی یاس صاد س قد اقت ن

 

 
 شناسی نقش جامعه 

 ی بازشناسی در نظریه 

 شدن(رسمیت شناختهشناختن و بهرسمیت)به

 

 *وگو با اکسل هونتگفت

 ی حسن رحمانی ترجمه 

https://ssbkyh.com/works/nonfacial_portrait/
http://www.pecritiue.com/


 


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 ضروری است:  نکته   دو اشاره به در ابتدا 

با انتشار    یادیزنسبتاً    یزمان  یترجمه فاصله   نی درست است که ا  ،اولاً

آلمان و انگلستان و در    یکه آن روزها جامعه   ی دارد اما مسائل  یمتن اصل

اروپا و    رشی درگ  ی غرب  ی کل  هم  بود  در  یک  بهیک هست،  امروز  دارد 

نما  یجامعه پاندک.  شودی م  ان یما  تحق   یامدهایاندک  و    ی هاریطردها 

دت یرسمبه   ،ی اجتماع  یگسترده بازشناس  یگرینشناختن  ناقص    یو 

اجتماع  یگرید منظر  از  حقوق  یچه  منظر  از  چه  اقتصاد  یو  خواه    ، ی و 

خواه سالمندان    مهاجران باشند، خواه نوجوانان باشند، خواه زنان باشند، 

ما خود را    یدارد در جامعه   ، رهیباشند و غ یخواه فرودستان شهر  باشند، 

ارو   نیهم  از.  دهدی نشان م داشته    یما تازگ  یبرا  تواندی م  مصاحبه  نی، 

 معتبر است.  ارینگاه و مکتب هونت بس   ،شه یکه هنوز اند ن یباشد. ضمن ا

یا به تعبیر   ، یو اجتماع یمصاحبه فعالان مدن  نی ا یمخاطب اصل ، اًیثان

بازشناسی،   فعالان  به وجامعه هونت  و  جامعه   ژهی شناسان  شناسان جوان 

اندهستند    یکسان با  آشنا  یهاشه یکه  آنها    ایدارند    ینسب  یی هونت  به 

 )م.(  مندند. ه علاق

 

 

دانشگاه فرانکفورت،   یهونت جانشین یورگن هابرماس در دپارتمان فلسفهکسل  اَ

اجتماعی و    یگذشته چندین مقاله و تعدادی کتاب جامع در فلسفه   یدر طول دهه

زندگی »ای جدید و دقیق از  انتقادی نوشته است. در مرکز کارهای او نظریه  ینظریه 

وجود دارد که  (self-realization)یا تحقق فردی  ناسیبا تمرکز بر خودش «خوب

تکمیل شده است.    1اخلاقی تضاد اجتماعی   دستور زبانجدال برای بازشناسی:  در کتاب  

 توان به صورت زیر خلاصه کرد:رویکرد هونت را می

آرزوهای یک   نیازها و  که    2آیین خود  عنوان وجودی کاملاا به  فرد امکان تشخیص 

به   است،  فرد  هویت  ساختار  و  شکل همان  نفس  گیری  به  اعتماد  -self)رشد 

confidence)حرمت نفس ،  (self-respect)  و عزت نفس (self-esteem)   

کار  بهعنوان مفاهیمی نظری و تکنیکی  بهبستگی دارد. لازم به ذکر است این سه مفهوم  
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 (Zurn, 2000:16)  آنها متفاوت است.  یروزمرهاست که با معانی رایج و    شده  گرفته

های مربوط با نفس که تنها درون چه برای هونت مهم است این است که این شکلآن 

بین میروابط  متقابل حفظ  و  متوازن  میالاذهانی،  را  نتوانشوند،  موفق  زندگی  یک  د 

درون یکی از سه در  (  Self-relationرابطه )نفس  شکالتضمین کند. هر کدام از اَ

 اند:  بازشناسی به صورت متناظر واقع شده حالتِ

است برای رشد اعتماد    شده  حمایت عاطفی که در روابط اولیه و اصلی تجربه.  الف

 به نفس. 

 برای رشد حرمت نفس.  شناختی در روابط حقوقی احترامِ .ب

 برای رشد عزت نفس.  های مشترکای از ارزش عزت اجتماعی درون مجموعه  .ج

خودداری ایناز  و  بازشناسی  الگوهای  از  تخطی  اَرو  یا  بازشناسی  از  شکال  کردن 

توان  کردن و توهین را میاستفاده، نپذیرفتن حقوق، حذف، بدنامءمانند سو 3حرمتیبی

( Honneth 1996 bدر نظر گرفت. )  «زندگی خوب»عنوان اعوجاج و انحراف در  به

 شناسیمند است توجه خود را به اغتشاشات، آسیب ههونت علاقاز همین رو است که  

عدالتی  های احساس تحقیر، مصیبت و بیهای مغشوش روزمره و تجربههویت  4اختلالات 

کردن به کسی  ضرری مانند عدم سلامبی  های نسبتاااز نمونه   ایدامنهد، در  معطوف ساز

( در نتیجه، Honneth 2000 b: 27)  زنی و بدنامی. ای نظیر انگهای جدیتا نمونه

وظیفه  هونت  منظر  آن    یاز  تشریح  و  تشخیص  تکوینی  اصلی،  که فرایندهای  است 

 ( Honneth 1996 b: 370های اجتماعی شناخته شود. )عنوان آسیب بهتواند می

بخش  الهاماجتماعی متمرکز است در عین حال    یبر فلسفه  اگرچه کار هونت غالباا

 ش ، انتصاب اخیرجدید هم هست. اولاا   یسانهشناکننده به نوعی تفکر جامعهو دعوت

تحقیقات اجتماعی در    یسسه ؤمعنوان مدیر  بهکه توجه ویژه به کارهای تجربی دارد  

را می اجازه  این  به هونت  فرانکفورت(  )مکتب  فرانکفورت  رهگذر  دانشگاه  از  که  دهد 

،  خود را تثبیت کند و توسعه دهد. ثانیاا  ینظریه  ،شناختیهای جامعهپژوهش  چهارچوب 

دریچه هونت  به سوی جامعهکار  را  میای  باز  تجربی  یک  شناسان  اساس  بر  که  کند 

بندی هنجاری بتوانند تحولات اجتماعی معاصر را با ادعاهای هنجاری مفصل  ینظریه 

حرمتی  مند هونت از اشکال مختلف بازشناسی و بیبندی بسیار نظام، طبقهکنند. ثالثاا 

ای را به خدمت در  های تجربی عملیاتیتواند مقولهمی  - های تجربیبه انضمام نمونه  -
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، کتاب اخیر رابعاا های تجربی بیشتر باشد.  آورد که منجر به بازشدن و دسترسی به داده

کند یا به شکلی  اجتماعی حرکت می  یبیشتر در جهت نظریه  5هونت با نانسی فریزر

کند: این رویکرد، پروبال دادنِ بیشتر به نگاه دورکیم  که هونت در این مصاحبه مطرح می

 است. 

بازشناسی او سخن گفت    یکار هونت و نظریه  یبارهتوان دربسیار بیش از این می

مد نظر او پرداخت اما هدف این مقدمه این نیست. مبنای توافق   ییا به کارهای آینده

 یشناسی درون نظریهنقش جامعه  یبارهصحبت در  پیش رو مشخصاا  یبرای مصاحبه 

هدف  بازشناسی، علمی  دیدن  کارهای  نقش  بررسی  معاصر،  اجتماعی  تحولات  مند 

اش است. در این بستر است  بخشی بالقوهبخشی و آگاهیهایش و رهاییتجربی، روش

خود را معطوف به شرح کلی و توضیح عمومی حول کتاب اخیر ایشان  های  الؤسکه ما  

 طرح کردیم.  

 

های شما از عبارت »آسیب  ی راسموس: به نظر ما روشن است که استفاده

ای است که های اجتماعیرویاجتماعی« به معنای تحولات اجتماعی و پیش

دیگری بیان   یغلط هستند، نه این که ناعادلانه هستند. این را شما در مصاحبه

هایی اید. این عبارت شما به نوعی راهنمایی مجدد و تغییر مسیر به راهکرده

هورک آدورنو،  که  آسیبهاست  انتقاد  و  شناخت  برای  هابرماس  و  های ایمر 

مفهوم انتزاعی یا صوری زندگی   یبارهاند. دیدگاه شما دراجتماعی طی کرده

نقد ماست را باید به این نحو دید.   یکنندهعنوان موضعی که توجیهبهخوب  

انتقادی   یعنوان راهی جدید در حرکت نظریهبهتوان آن را  علاوه بر این می

می نظر  به  مبهم  کمی  ما  برای  آنچه  حال  این  با  که دانست.  است  این  رسد 

ابعاد جامعهکدام ویژگی  مشخصاً و  و خالق   یها  منظر شما موجب  از  معاصر 

 های اجتماعی هستند؟ آسیب

ام بیش از هر  تری پرداختهمفصل  یهونت: دلیل این که من به این موضوع در مقاله 

بر واقعیت  این  به  که  میچیز  کارِ میگردد  از  قراردادی  و  رسمی  توصیفی  از  خواهم 

آسیب در  مسئله  نقطهتشخیص  این  کنم.  شروع  اجتماعی  کاملاا   یهای  به    شروع 
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این است که عامل   از زندگی خوب بستگی دارد. منظورم  چگونگی مفهوم صوری ما 

عنوان بهای خاص  آن چیزی است که شما در جامعه  ی دهندهکننده و تشخیصتعیین

اجتماعی قلمداد میموجب آسیب  آغازین کار من مفهوم کامل و    یکنید. نقطههای 

فعلی ما    یمتمایز از بازشناسی اجتماعی است که از رهگذر مفروضات هنجاری جامعه

انتظار داریم که  میفکر    ،است. در این راستا  شکل گرفته کنم ما حداقل در سه بعد 

توانیم بگوییم مفهوم صوری ما از زندگی  این میبازشناسی اجتماعی داشته باشیم. بنابر

تعیین می بازشناسی  اصل  این سه  با  آسیب خوب  است که  معنا  بدان  این  های  شود. 

اگر بخواهم    های هنجاری تشخیص داده شود. یعنی،زمینهپیش  یاجتماعی باید بر پایه

های اجتماعی امروزه تا حدی  تر توضیح دهم به این معنا است که آسیب طور دقیق به

توان برخی  گیرد که در آن میها قرار میفضای صمیمی خانواده  یدر تناسب با حوزه

اشکال جدید خانواده مشاهده  گرایش به  از خلال تمایل  را  انحطاط  به فروپاشی و  ها 

انتظارات خاصی در بازشناسی عاطفی محقق   اما این یک گذار است که در آن  کرد. 

توانیم ای که ما در این زمینه میگونهبخش نیست. به  طور کامل رضایتبهشود و  نمی

عد دیگر  های آشکار آسیب اجتماعی صحبت کنیم. همین امر از نگاه من در دو بُاز نشانه

کنم ما با  نیز صادق است. یعنی، قلمرو قانون مدرن و بازشناسی حقوقی. من فکر می

مان، جایی که  یافته غربیخصوص در جوامع توسعه بهجدیدی مواجه هستیم    یپدیده

واردان، مهاجران و پناهندگان وجود دارند  رشد از افراد بیگانه نظیر: تازهبهرویک گروه  

مند نیستند تا خود را در موقعیتی بیابند که به زندگی  که از امنیت قانونی کافی بهره

توان از آسیب جا میایناین در  قدر کافی امن دست یابند. بنابربهخوب یا به زندگیِ  

 گیرد سخن گفت.  نشأت می ی  حقوقاجتماعی خاص که از فقدان بازشناسی 

 راسموس: و این از نظر دولت رفاه، انحلال دولت رفاه خواهد بود؟  

های  هونت: خیر، این مشکلی است که بیشتر در ارتباط با ناتوانی در ایجاد جنبه 

بتوانند با به دستآن بیگانه  یبازشناسی حقوقی است که به واسطه  آوردن حقوق  ها 

ما مورد احترام قرار گیرند. این مشکل هنوز از ابعاد    یخودشان در جامعه   6سابجکتیو 

معکوس  نیز    7اثر  اجتماعی  رفاه  دولت  معکوس  اثرات  نیست.  اجتماعی  رفاه  دولت 

میآسیب  ایجاد  خاصی  اجتماعی  عمدتاا های  که  وسیله  کنند  زنی  برچسب   یبه 
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دهد. این افراد  های مشخص مشترک رخ میروکراتیک بر بخشی از مردم با ویژگیوب

بیگانه اجبار  هبهای اجتماعی، آنها را  کنند، بگذارید بگویم، سیاستسپس احساس می

اجتماعی    کرده آسیب  سمت  به  عظیمی  استعداد  آن  در  من  که  بُعد  سومین  است. 

هنجاری سوم، دستمی اصل  تا  8آوردداشتن بینم،  که  منبع  بهکنون  است  یک  عنوان 

اصلی ادغام و یکپارچگی در جامعه کار کرده است. من معتقدم این اصل در حال حاضر  

های بیشتر و بیشتری برای کسب درآمد در حال  انحلال است. چراکه فرصتدر حال  

آورد و پیشرفت ندارد. این به وجود آمدن است که هیچ ارتباطی با هیچ نوعی از دست 

مربوط به وجه جدیدی از اقتصاد ساده و کسب درآمد شانسی است که   مسئله عمدتاا

سهام و اوراق بهادار و کل بازار مالی و سهام، به خودی خود به وجود آمده   یبه واسطه 

کند، بدون  هایی را برای کسب پول زیاد و سریع ایجاد میاست. این نوع اقتصاد فرصت

  ی این، همهاین که بتوان این سودها را بر اساس اصل دستاوردداشتن توجیه کرد. بنابر

حوزه  میبهها  این  اصل  آن  تضعیف  باعث  دیگر،نوعی  سوی  از  افزایش    شوند.  شاهد 

عزت بی از  نوعی  هیچ  دریافت  برای  شانسی  هیچ  که  افرادی  تعداد  هستیم.  کاری 

بیشتر   شوند،نمییید  أ ت گیرند و  اجتماعی را ندارند و برای هیچ دستاوردی پاداش نمی

هایی از آن چیزی است که من بر اساس مفهوم صوری ها جنبهشود. اینو بیشتر می

نامم. سپس با درک متفاوتم از مفهوم بازشناسی، آن  زندگی خوب، آسیب اجتماعی می

 کنم.  را تکمیل می

آسیب بحث  در  ماندن  با  حوزهراسموس:  خلال  از  اجتماعی   ی های 

می چگونه  بدانیم  که  است  جالب  تجربی بازشناسی  صورت  به  را  این    9توان 

خوانیم در جایی که اثر شما را می  10وقتی این سهریزی کرد.  طراحی و برنامه

برنامه نظریهشما  برای  فلسفه  یای  می  یانتقادی  ترسیم  ما اجتماعی  کنید، 

روش نمیهیچ  خاصی  جامعهشناسی  بتواند  که  که یابیم  را  تجربی  شناسان 

فلسفه از  استفاده  شما    ی نگران  در بهاجتماعی  هنجاری  مبانی  عنوان 

کند.  جامعه راهنمایی  هستند،  به بهشناسی  بوردیو  پیر  کارهای  مثال  عنوان 

از تلاش خود را به توسعهمیذهن   شناسی یک روش  ی آید که بخش زیادی 

هایی که  اجتماعی به روش  یانتقادی فلسفه  یروشن اختصاص داد. آیا نظریه
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جامعه ندارد؟بتواند  نیازی  کند  راهنمایی  را  تجربی  طیف   شناسان  بر  یا 

 های مختلف و متنوع متکی است؟ ای از روشگسترده

های  تحقیقات اجتماعی بحث  یسسه ؤمسختی است و ما اکنون در  ال  ؤسهونت:  

ید طیف  یگوزیادی در این باره داریم. نگاه خود من این است که ما باید به آنچه شما می

روش گسترده از  روشای  ایجاد  نیازمند  تا  کنیم  تکیه  مختلف  خودمان  های  شناسی 

به    تحقیقات اجتماعی  یسسه ؤمدر    هایی که قبلاا کنم برخی از روشنباشیم. فکر می

اتکا هستند.  قابلکار گرفته شده چه در تحقیقات قدیمی و چه در تحقیقات کلاسیک  

روشن از تحولات اجتماعی خاص    یمعتقدم تحقیقات تجربی اغلب مبتنی بر یک فرضیه

را دنبال مییک آسیب  هستند و عموماا  این  شناسی مشخص  اثبات تجربی  راه  کنند. 

خواهم بگویم برای گذرد. میهای تجربی مختلف میها از تقاطع و اتصال روشفرضیه 

مفید    12های گروهی و بحث  11های ساختاریافتههای سنتی مصاحبه شروع روش  ینقطه 

تحقیقات اجتماعی مایلیم    یسسه ؤمهای گروهی روشی است که ما در  خواهد بود. بحث

شکل   به  آن  بحثگستردهاز  من،  نظر  به  کنیم.  استفاده  دادن  تری  با  گروهی،  های 

سؤالاتی که   یهای موضوعی خاص و سپس اجازه دادن به افراد برای بحث دربارهانگیزه

توسط محققان برای آنها طراحی شده، روش بسیار مهمی بود که در تحقیقات تجربی 

عنوان مثال، وقتی  به  .گرفتمورد استفاده قرار می  1950  یاولیه در مؤسسه در دهه 

اعتبار هنجاری اصل موفقیت تحقیق کنیم، آنچه در نظر داریم این   یخواهیم دربارهمی

های اجتماعی خاصی را توسط اقشار مختلف سازماندهی کرده و سپس  است که گروه

به نظر من هنوز    .کنند بحث کنند آنچه فکر می  یبه آنها انگیزه بدهیم و بگذاریم درباره

این روش برای فهمیدن باور و شناخت مردم معتبر است. علاوه بر این در یک روش  

مصاحبه مانند  مبانی    یکیفی  روانجامعهعمیق گاهی  مبانی  و گاهی  کاوانه  شناختی 

بنابربیشتر مورد توجه قرار می نیستم که ماگیرند.  به    این در یک جمله، من معتقد 

روش خودمان  رویکرد  تجربی  روش  و  خودمان  راهی  نیاز  شناختی  باید  بلکه  داریم 

 های موجود پیداکنیم.  هوشمندانه برای ترکیب روش 

گویید کنم، جایی که میفکر می  13دیگریِ عدالتراسموس: به کتاب شما،  

حرمتی نیازمند رویکرد پدیدارشناسانه است. یعنی از طریق انواع بی  یمطالعه
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آمدی روش مطالعه یافته. جای دیگری از سودمندی و کارهای ساختارمصاحبه

 کنید.  صحبت می  14ای نامهزندگی 

 ی هونت: درست است. هر دو روشی که ذکر شد کیفی هستند از همین رو در دسته 

میروش قرار  میهایی  مفید  قبل  از  که  جهتدانستم.  گیرند  یک  با  گیری  وقتی 

یا در  نامههای زندگیای خاص، در مصاحبه نامهزندگی از یک  مصاحبهای،  های کیفی 

 شود. گرفته شود، به نظرم فهم درستی حاصل میکاوانه بهرهبینش روان

در مورد آن    دهد که اخیراًسوق می الی  ؤسراسموس: این مطلب ما را به  

گفتید: در بیان و توصیف جدال   15ای طور که در مصاحبه  همانصحبت کردیم.  

هم   و اخیراً   قبلاً  16.ای وجود داردروزمره برای بازشناسی امکان بالقوه حیاتی

فلسفه کردید:  بیان  کتاب جدید خود  می  یدر  راهنمای یک اجتماعی  تواند 

را  جامعه این  باید  ما  آیا  باشد.  تجربی  هنجاری  که اینشناسی  بفهمیم  گونه 

 ی به وسیله  17فعال بازشناسی  شناس تجربی باید نقش طور نمونه یک جامعهبه

الگو همان  یعنی  کند،  ایفا  بازشناسی  برای  روزمره  و شرح جدال  های  کشف 

 حرمتی را استخراج کند و نشان دهد؟بی

. من دیگر باور ندارم که تحقیقات تجربی باید  ی استدشوارال  ؤسهونت: باز هم  

شدن و اعمال عنوان فعالیت سیاسی نقش ایفا کند چراکه همیشه خطر آلت دستبه

دیگر چیزی که من به آن اعتقاد داشتم و دارم این است که    نفوذ وجود دارد. از طرف

سزایی هبثیر أ ت اند، چه بخواهیم چه نخواهیم، شدهای که با دقت انجام تحقیقات تجربی

  بر بالابردن آگاهی داشته است.

 18؟ بخشی بازتابیراسموس: یعنی، شکلی از رهایی

این مصاحبه گفته  آنچه در  به  این نظر، من  از  بله،  برای هونت:  پایبندم. یعنی  ام 

عنوان انگیزه و محرک در یک بحث گروهی  بهمثال، به کارگرفتن چهارچوب بازشناسی  

این امر  ثیر  أ ت کیفی.    ییک مصاحبهالات  ؤسبندی  در جمله   19یا استفاده از زبان اخلاقی 

سادگی سرکوب بهافزایش آگاهی مردم در مورد جمیع ابعاد یک موضوع است که اغلب  

است و این به  ثر  ؤم شوند. از این نظر، افزایش آگاهی مردم بسیار  یا نادیده گرفته می

بر اجتماعی ساده  واقعیت که در جامعهمییک واقعیت  این  به  ما به صورت   یگردد. 
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های گوناگون تجربیات اخلاقی در زبان توجهی به طیف نهادمند گرایش مسلمی به بی

اند. من  یا حتی سرکوب شده  گرفتهعمومی وجود دارد. تجربیاتی که تا حدودی نادیده

های مضمونی با  انگیزه  یها به وسیلهها و تحریک پاسخکنم در طرح پرسشفکر می

از زبان عمومی، می ابعاد    یطور غیرمستقیم مردم را نسبت به همهبهتوانیم  استفاده 

ای که در زندگی روزمره از آن آگاه نیستند  پنهان واقعیت اخلاقی و تجربیات اخلاقی

گونه تجربیات اخلاقی وجود آگاه کنیم چون در زبان عمومی هیچ امکانی برای بیان این

ندارد. زبان عمومی به این ترتیب بسیار تضعیف شده است. تحقیقات تجربی با استفاده  

بندی از واژگان اخلاقی متمرکز، حصول و بازیابی یک زبان مشخص ضروری برای صورت 

 قطعی دارد.  ثیر أ تکند. از این نظر تجربیات اخلاقی را تقویت می

را  نمونه  راسموس: اخلاقی  زبانِ  نهادمندِ  فقدانِ  چنین  از  در   نتوامیای 

افراد   پذیر که های انعطافطور مثال سازمانبهاشکال جدید سازماندهی دید.  

در سال گذشته داشتیم    گوی دیگری کهوکنند. در گفتمیخود را در آن گم  

در بازارپسندیمسئولیت  ی بارهشما  به  نسبت  افراد  صحبت   20پذیری  خود 

کنند، برای تحت شرایط متغیر کار می  کردید. گفتید زمانی که کارکنان دائماً

تجربیات تجاری وضعیت،  این  در  آیا  هستند.  فشار  تحت  خودشان  سازی 

 اخلاقی نادیده گرفته شده یا سرکوب شده است؟ 

با مشکلات زیادی مواجه   دیگر که البته احتمالاا  یهونت: این یک مثال است. نمونه

گروه بر  مطالعه  بود،  کلهخواهد  بحث    21پوستیهای  یک  کند  سعی  کسی  اگر  است. 

مثلاا خاص  زبانی  از  آن  در  که  باشد  داشته  بی  گروهی  و زبان  شود  استفاده  حرمتی 

ثیر  أ ت  های اولیه خانوادگی و مشابه آن بیان شود، احتمالااتجربیات تحقیر در موقعیت

کنند خواهد داشت. به این  بر کسانی که در آن بحث گروهی شرکت می  22بخشیآگاهی

دار و عمیقی در  ترتیب آنها این فرصت را پیدا خواهند کرد که ببینند تجربیات ریشه

بنابر ارتباط است.  این تجربیات منفی در  با  این  زندگی خودشان وجود دارد که  این، 

های  تواند در بهترین حالت به وضعیتی منجر شود که خودشان انگیزه بحث گروهی می

 عجیب و غریب خود را درک کنند.   ینژادپرستانه



 



 ی حسن رحمانی وگو با اکسل هونت، ترجمه گفت 

قبلی مطرح شده باید بگویم این نوع از الات  ؤسراسموس: در مقایسه با  

افتد و انواع دیگر آن مربوط به کسانی است رهایی در درون تحقیق اتفاق می

کنند. در فعال بازشناسی از آن صحبت میعنوان یک  بهد و  نخوانکه آن را می

میاین شما  و جا  استفاده  برای  که  شود  نوشته  دقتی  با  باید  متن  گویید 

 سیاسی دستکاری نشود؟   یاستفادهءسو

هایی  ها هم مشاهده کرد. منظورم رمانتوان در رمانرا میثیر أتهونت: بله، اما این 

 توانند باعث افزایش آگاهی شوند.  کنند و میاست که از زبانی خاص استفاده می

دهد.  معاصر سوق می  یشما ما را به وضعیت جامعه  یراسموس: این گفته

کتابهمان در  که  از جامعهپاشیدگی: یک تشخیص  ازهم  23تان طور  شناسانه 
پاشیدگی در عنوان این کتاب به دو معنا است. نویسید: ازهممی  اوضاع زمانه

 ی پاشیدگی اشاره دارد و در معنا شناختیِ ازهمدر معنای اول به زمان جامعه

های کند. از آن جایی که گرایشدوم به موقعیت عینی خود جامعه اشاره می

نا  جامعه  جامع  توصیف  در  توسعه  زمان اتوانمختلف  نظری  لحاظ  به  ند، 

رسیده است. از سوی دیگر برای کشورهای پاشیدگی فراشناختیِ ازهمجامعه

میزان توسعهبسیار   فقط  اگر  نیست  سخت  زمان  این  تعیین  موضوع  یافته، 

کافی   یسازی، انحلال خانواده و فلاکت اقتصادی را به اندازهواقعی خصوصی

 (  10:  1995جدی بگیریم. )هونت  

معاصر،   ی شما، یعنی تشخیص شما از وضعیت جامعه  ی نظر به آخرین نکته

در حال فروپاشی است. )انحلال خانواده، فردگرایی و غیره( با در نظر   جامعه

نظریه در  یگرفتن  اصلاً بازشناسی می  یبارهاخلاقی شما  آیا  بپرسیم:   توانیم 

پاشیدگی، یعنی زمانی که خانواده فروپاشیده امکان دارد که در موقعیتِ ازهم

جابه و  تحرک  روو  به بهجایی  است،  خود  اوج  در  فردگرایی  و  است  تزاید 

که در آخرین تحلیل   24شناختن و بازشناسی تداوم یابد؟ یا نظیر باومن رسمیت 

کنیم که در زندگی می  25سیال   ینویسد ما در یک مدرنیتهاجتماعی خود می

 آن همه چیز در حال تغییر مداوم است؟ 
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های هنجاری ادغام اجتماعی در جوامع،  هونت: من هنوز هم معتقدم موفقیت برنامه

به ظرفیت آنها در ایجاد ساختارهای پایدار برای بازشناسی اجتماعی بستگی دارد.    کاملاا

شدن پیش  پذیرترشدن و به یک معنا سیالامروز ما به سمت انعطاف  یوضعیت جامعه

ویژگیمی این  میرود.  را  از بهتوان  ها  از  اشکالی  حتی  همعنوان  و  عنوان بهپاشیدگی 

آن، جوامعی ایجاد خواهد شد    یانحلال انواعی از بازشناسی توصیف کرد که در نتیجه

های ادغامِ هنجاری را خواهند داشت. اما باور به  تر توانایی پذیرش برنامهتر و کمکه کم

به    اند،خود به ساختارهای پایدار بازشناسی وابستهکه این جوامع در ادغام هنجاریاین

های اجتماعی خاصی نیاز داریم  شناسیاین معنا است که در وضعیت فعلی، ما به آسیب

های فردی هم نیازمندیم.  شناسیو حتی در معنای غیراستعاری و واقعی کلمه به آسیب

پاشیدگیِ ساختارهای  های ازهمالمثل افزایش افسردگی یکی از نشانهمن معتقدم، فی

بخش زندگی به دلیل  های رضایتپایدارِ بازشناسی است. همچنین از بین رفتن روش

نبود  اعتراف کرد در  باید  از سوی دیگر  اجتماعی است.  بازشناسی  الگوهای  فروپاشی 

فرصت  مردم  برای  همیشه  اجتماعی  بازشناسی  دارداَشکال  وجود  با    هایی  تا 

زمانی    27تلافی کنند. این چیزی است که ریچارد سِنِت  26بخشاحترام های  فرهنگپاد 

این   از  نمونه  یک  بود.  راهگشایی  بسیار  بینش  معتقدم  هم  من  و  رسید  آن  به 

ها  پوستیتوان در شکل بسیار تهاجمی فرهنگ کلهبخش را میاحترامهای  فرهنگپاد 

ها و  کند تمام تحقیرسعی می  خودشان مطلقاافرهنگی که با تکریمِ  خردهمشاهده کرد.  

یک  بر  در طول زندگی خانوادگی و زائدبودن در محیط کارکه  را های تلخی حرمتیبی

 تحمیل شده، جبران کند.  جوان 

ادامهال  ؤسراسموس:   در  باید  را  نکته  ی بعدی  از   یهمین  دید.  خاص 

عنوان نقض بهترتیب  بهتوان  جایی که اَشکال طرد، توهین و تحقیر را میآن

جا زمینه برای طرح این  اعتماد به نفس، حرمت نفس و عزت نفس تلقی کرد، 

اید، هنگامی که این طور که شما نوشتهشود. همانیک نقد اجتماعی فراهم می

آیند، میدرحرمتی و تحقیر به صورت جمعی  بی  ی ها نسبت به تجربهواکنش

اجتماعیِ  الگوهای  گسترش  یا  و  ایجاد  هدف  با  اقدام  برای  پتانسیلی 

شناسان رسد جامعهشود. با این حال، به نظر میشناختن پدیدار میرسمیت به
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های پراکنده سروکار دارند که اشکال مشابهی از تحقیر را تجربه اغلب با گروه

 یمانند شما به مدرنیته توانیم این کار را انجام دهیم؟ اگرمیکنند. چگونه  می

چه اگرما این است که    یرسد مشکل زمانهسیال باومن پایبند باشیم، به نظر می

اَشکال  توانیم به صورت تشکیلاتی و تجربی، گروهی منسجم از کسانی کهمی

زندگی مشابهی دارند، به دست آوریم اما در عین حال   ی تجربی و تاریخچه

 نوعی منزوی هستند.  بهها قادر به ایجاد تشکل جمعی نیستند و  آن

کند که به اعتقاد  هونت: از یک سو این رویکرد یک فرایند اجتماعی را توصیف می

من هرگز نخواهیم توانست بر آن غلبه کنیم. گرایشی به پراکندگی وجود دارد. اما این 

های فرهنگی بیشتر و بیشتری وجود خواهند به چه معنا است؟ به این معنا که گروه

داشت که این ظرفیت را دارند که زبان داخلی محترمانه درخود ایجاد کنند. همین حالا  

گرایی فرهنگی است هم در حال انجام است. این گرایشی به سوی تکثرگرایی و کثرت 

دهد  بسیار خوبی دارد. این موقعیتی است که به افراد بیشتری این فرصت را میثیر  أ تکه  

هایی پیدا کنند که تا حدودی از فرایندهای  که نوع خاصی از احترام اجتماعی را در گروه

این چیزی است که هیچ خطری در آن   این،فراگیر ادغام هنجاری جدا هستند. بنابر

نشانه  بلکه  قبلاانیست  است. گرایش دیگر که  فرهنگی  تکثر  از  را    ای  آن  سعی کردم 

جا مردمی داریم که به خاطر چیزی که فقط توصیف کنم، تا حدودی دشوارتر است. این

را   آن  باید  یعنی چیزی که  به کل جامعه  بشناسد  نمیبه رسمیت  از  نوعی  را  آن  توان 

هنجارارزش  و  نمیها  بازشناسی  کرد،  جدا  جامعه  همان  های  این  مثال،  برای  شوند. 

اجتماعی از جامعه  احترام  و مشارکت در جامعه،  ازای همکاری  در  است که شما  ای 

دارید.   نمیبهانتظار  شما  مثال،  تنیس  طور  باشگاه  در  بودن  خوبی  بازیکن  با  توانید 

کند. به  تان در بازار کار را جبران کنید. این به شما کمکی نمیفایده بودنبی  خودتان،

معنا، بر  این  جامعهمن  دیگر  از  بسیاری  بسیار خلاف  جوامع  که  معتقدم  شناسان 

های بازشناسیِ اجتماعیِ فراگیر وابسته هستند. ما هنوز به نوعی به ایجاد الگو  یپیچیده

است به این مسئله اشاره دارد که چگونه ال ؤ سدیگر که تا حدودی بخشی از آن ال ؤس

دهی کرد،  فعلی ما سازمان  یدر جامعه  را   برای بازشناسی  های سیاسی شود جنبشمی

که این همه گرایش به فردگرایی و چندپارگی داریم. البته این امر بیشتر وظیفه در حالی
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های اجتماعی و احزاب سیاسی است. یعنی هدف آنها باید یافتن زبان و  و هدف جنبش

توانستند صورتبندی و بازنمایی  نمی  ای باشد که تجربیاتی که مردم سابقااواژگان اخلاقی

فردگرایی و چندپارگی به خودی خود تا این    یدرجه   مندارکنند، بیان کنند. من باور  

های اجتماعی را به وضعیتی برساند که قادر  حد بالا باشد که احزاب سیاسی و جنبش

های اجتماعی و احزاب  آمیز این وظیفه نباشند. به باور من اگر جنبشبه انجام موفقیت 

توانستند با ایجاد زبانی که مردم را قادر سازد تجربیات  سیاسی درستی داشتیم آنها می

تواند مشارکت  خود را به صورت جمعی بیان کنند، از مردم حمایت کنند. یک نمونه می

این    28بوردیو  دارد.  فرانسه  در  بیکار  افراد  سازماندهی  در  که سعی  باشد  جنبشی  در 

جنبش در تلاش است به واژگان جدیدی صدا ببخشد که در آن بتوان تجربیات بسیار 

   خاص خود یعنی حتی زائدبودن در کل جامعه را به معنای واقعی کلمه بیان کرد.

 مفهوم زائدبودن متمرکز شوم. شما خواهم روی  میال  ؤسراسموس: در این  

در   29علم   ی دیگریِ عدالت؛ مقالاتی در باب فلسفهدر کتاب جدیدتان با عنوان  

های لازم شرطپیش، 30بین ارسطو و کانت؛ طرحی از اخلاق بازشناسی ی مقاله

کنید که حرمت می. بیان  شماریداختصار برمیبهحرمتی را  برای بازشناسی و بی

عنوان یک عامل اخلاقی بهنفس با این حس مرتبط است که یک شخص بتواند  

شرکت در نوعی همکاری عمومی و طرح عنوان کسی که قادر به به و مسئول، 

مدعای خود است مشارکت داشته باشد. یعنی ظرفیت اجتماعی فرد به امکان 

طور که اشاره کردید، این هماناو در طرح و دفاع از دعاوی خود بستگی دارد.  

تواند مبنایی برای حرمت نفس باشد که ظرفیت اجتماعی تنها در صورتی می

که داشتن یک  ما روشن نیست  این حال برای  با  به کار گرفت.  را  بتوان آن 

 کارگیری نیست، به چه معنا است؟  بهظرفیت اجتماعی که قابل  

 بسیار سخت ... ال ؤسهونت: دوباره یک 

جنبه از  دیگر  یکی  با  را  پرسش  این  اگر  شاید  محوری راسموس:  های 

تر الاذهانی بودن، ترکیب کنیم، هدف آن روشنشما یعنی ماهیت بین  ینظریه

الاذهانی چیزی بین  یشود اگر یک شخص یا یک گروه در رابطهشود. چه می
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برای ارائه نداشته باشد، یعنی نتواند اصل دستاوردداشتن را محقق کند؟ به 

ها، برند، افسردههای گویایی نظیر: افرادی که از یک بیماری مزمن رنج مینمونه

 توان اشاره کرد. می  جز آنسالمندان و  ها، منزوی

هونت: بله، پاسخ شما را در دو مرحله خواهم داد. پاسخ اول این است که در جامعه 

های ویژه، چه هایی حتی برای افراد دارای معلولیتامکانات خاصی برای ایجاد فرصت

سالمندان را در    یساده  یاما برای مثال، نمونهجسمی و چه ذهنی و روانی وجود دارد.  

شناختی اَشکالی توانیم از طریق تخیل جامعهکه ما نمیکنم ایننظر بگیرید. من فکر می

از وظایف یا همکاری را برای آنها ایجاد کنیم تا به این ترتیب این احساس در آنها به  

وجود بیاید که جامعه به آنها نیازمند است و از این راه آنها در جامعه ادغام شوند، یک  

این، به نظر من معلولیت جسمی یا ذهنی و  شناسان است. بنابررسوایی برای ما جامعه

تواند این حس را ایجاد کند که جامعه به ما نیازی ندارد.  روانی به خودی خود نمی

بازار کار هستند،  گیریم که فراتر از  های اجتماعی را در نظر میوقتی مشارکت و همکاری

بینیم اَشکالی  کنند، میهایی که نوع خاصی از بازشناسی اجتماعی را ایجاد میرویه  مثلاا

افراد وجود دارد. در مواردی که مردم   این  به  نیاز جامعه  بیان  توانند وضوح نمیبهاز 

مشارکت و همکاری داشته باشند، جای هیچ شانسی برای مشارکت مردم وجود ندارد،  

کنم تنها راهی که داریم این است که با بازتوزیع اقتصادی خسارت آنها را جبران  فکر می

تر،  در سطح اجتماعیشده است. از سوی دیگر،    در جامعه پذیرفته  کنیم. این روش تقریباا

راه تا  دارند  نقش خاصی  افراد  بستگان  و  نزدیک  و روشما معتقدیم دوستان  های  ها 

 دیگری برای بازشناسی افراد فراهم کنند.  

توان گفت در این موقعیت، به جای بازشناسی، مراقبت راسموس: آیا می

 شود؟ کردن از فرد به یک وظیفه تبدیل می

تواند جبران چیزی  می  درست است. باید نوعی از مراقبت که احتمالاا   هونت: کاملاا 

دانند، ارائه شود. روشن است بودن خود برای جامعه میباشد که آنها عدم امکان مفید

 اخلاقی زمان ما است. الات ؤسکه این پرسش یکی از 

اصل دستاورد داشتن است.   یبارهیکی مانده به آخر ما درال  ؤسراسموس:  

اید: بیان کرده  31امر اجتماعی   یشدهتکهجهان تکهخود بر کتاب    ی در مقدمه
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گیری هویت فردی به ارزش اجتماعی کاری که فرد در جامعه از »وقتی شکل 

ای ساخت توان به گونهآن برخوردار است بستگی دارد، پس مفهوم کار را نمی

مفهوم  بگیرد.« در حالی که  نادیده  را  و روانی  ارتباط ذهنی  این  که قاطعانه 

کتاب   در  شخصی  بازشناسی  هویت  برای  مفهوم جدال  با  محکمی  ارتباط 

بینرسمیت به دقیقاًشناختن  نیست  مشخص  ما  برای  دارد،  کدام   الاذهانی 

گیرد؟ با توجه به این که شما این مفهوم از کار در گفتمان بازشناسی قرار می

باید در همان چارچوب  ال  ؤساید،  کار را در فضای دستاورد داشتن فهم کرده

 درک شود.  

از نظر درست است. دوباره من می  هونت: کاملاا خواهم در دو مرحله پاسخ دهم. 

کند اصل هنجاریِ  تئوری آن چیزی که میان بازشناسی و مفهوم کار پیوند برقرار می

کنم یکی از اصول هنجاری  دستاورد است. این اصل، همان طور که من آن را توصیف می

داری مدرن است. به نظر من اصل دستاورد به این معنا است پیشرو در جوامع سرمایه 

هر نوع مشارکت و همکاری در جامعه که کار به    یکه هر کس حق دارد به واسطه

  یجا است که چه چیزی در یک دورهاین ال  ؤسشناخته شود.  رسمیت آید، بهحساب می

می محسوب  کار  خاص،  جنبه زمانی  به  توجه  مستلزم  سوال  این  به  پاسخ  های  شود. 

های  کنم این جدالهای نمادین است. من فکر میمتعدد تضادهای اجتماعی و جدال

که  ها کسانی هستندتوانیم مشاهده کنیم. اینهستند و می  در حال شروع  نمادین اخیراا

را دارند که به خاطر مشارکت و همکاریشان در جامعه، دیده نشده اند،  این احساس 

نوعی مشارکت و همکاریشان، کار  بهاند.  اند و بازشناسی نشدهمورد احترام قرار نگرفته 

از نمونه یکی  نشده است.  برای   عمدتاا   ی مبارزههای مدرن جدال نمادین،  تلقی  زنان 

یعنی چیزی که باید از نظر اجتماعی  عنوان کار است. در واقع  بهداری  تعریف مجدد خانه

بازشناسی شود و سپس باید از نظر اقتصادی جبران شود. در نتیجه این پیوندی است  

شما این  ال  ؤسدوم پاسخ    یبینم. مرحلهکه من میان مفهوم بازشناسی و مفهوم کار می

ایجاد می را  این فضا  ما  برای  نگاه  این  نیاز جامعهاست که  که  به    یکند  فعلی خود 

بازتعریف رادیکال و بنیادین مفاهیم را درک کنیم و همچنین اهمیت گشایش مفهوم  

های  کار در سطح اجتماعی را دریابیم. این بسیار انحصاری است که مشارکت و همکاری
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شوند.  های منصفانه به دست آمده، اَشکالی از کار قلمداد نمیاجتماعی ما که از مسیر

آموزش دار زیادی هستند که کارهای خانه،  البته که جبران هم باید بشود. زنان خانه

دهند همچنین سالمندان زیادی هستند که کارهای بسیاری  کودکان و غیره را انجام می

های روشنی  ها نشانهدهند. اینهایشان برای ورود به جامعه انجام میکردن نوهبرای آماده

عنوان بههستند که ما در جوامع خود، انواع زیادی از کارهای ضروری اجتماعی داریم که  

جبران کرد. در ها را  آن توان  شوند و از همین رو نمیشوند و دیده نمیکار شناخته نمی

های نمادین و مبارزات ، افزایش جدالنتیجه باید بگویم پیامد این فرضیه این است: اولاا 

ضرورت گسترش مفهوم فعلی کار به معنای    ،اجتماعی بر سر اعتبار مفهوم کار. ثانیاا

 واقعی کلمه.  

های تغییر ای در انگیزهبخشی بازتابی و دوطرفهاین، آگاهیراسموس: بنابر 

 معنای کار نهفته است؟ 

دقیقاا فکر میهونت:  من  احزاب سیاسی .  را مدافع مدرنیزاسیون کنم  ای که خود 

 همین وظیفه را انجام دهند.   دانند، باید دقیقاا بازتابی می

باید   را  این  آیا  ضربهبهراسموس:  یک  پروژه  یعنوان  به   ی غیرمستقیم 

 آنتونی گیدنز فهمید؟ 

 طور مثال.  بههونت: بله. البته 

کند. شما در کتاب آخر هدایت میال  ؤسراسموس: این نکته ما را به سمت  

اید. از منظر ما، شما به جدیدتان، بیشتر روی مفهوم بازشناسی متمرکز شده

پرداخته  یجنبه  بازشناسی  حقاخلاقی  به  یعنی  وظیفه  32اید.  و   33ی مسلم 

شناختن توجه کردید. رسمیت شدن و بهشناختهرسمیتمشخص در راستای به

حق هگل    ی فلسفه  ی یکی با نانسی فریزر و دیگری در باره  دو کتاب دیگرتان، 

این در  آیا  اخلاقی/هستند.  رویکرد  همین  با  هم  زمینه  34اتنیکیها   ی در 

 روید؟ بازشناسی پیش می

های من و نانسی فریزر  این دو کتاب باید بگویم، اولی حاصل بحث  یهونت: در باره

. حق هگل در دو سال گذشته  یهای من با فلسفهاست و دومی حاصل کارها و درگیری

پردازی اجتماعی  نظریه  یاگر دوست داشته باشید بشنوید، بیشتر در زمینه   کتاب اول،
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است که در آن میان مفهوم خودم از بازشناسی و مفهوم نانسی فریزر تمایز قائل شدم  

ام. این کار به من  عنوان یک مفهوم هنجاری جوامع مدرن، بازتعریف کردهبه و آن را  

بندی مان صورتای از عدالت را برای جوامع کنونیگرایانهدهد تا مفهوم کثرتاجازه می

سیاسی نزدیک است. کتاب دیگر    یپردازی اجتماعی و فلسفهکنم. البته بیشتر به نظریه

حق هگل است. پژوهشی است در باب    یمن به فلسفه  یهگل، فراتر از علاقه  یبارهدر

شناسی  پردازی عدالت و آسیب این پرسش که آیا ضرورتی برای ایجاد پیوند میان نظریه

هگل همین کار   من این است که نشان دهم دقیقاا یاجتماعی وجود دارد یا خیر؟ ایده

او در توسعه ارتباط  مفهوم عدالت، میان آن و آسیب  یرا کرده است.  اجتماعی  های 

کند  ای که یکی از دیگری مستقل نباشد. این امر به من کمک میکند به گونهبرقرار می

 تر کنم.  شناختی، ساختار رویکرد خودم را روشن از نظر روش 

در   من با  مشترک  کتاب  خصوص  راسموس:  برداشت  آیا  فریزر،  نانسی 

بازشناسی نظریهصحیح است که اصل دستاورد از سه سطح   ی داشتن فارغ 

 شما، در سطح جدید در حال توسعه است؟ 

همبستگی و ادغام    یبارهدر  ای است که قبلاابندیهونت: نه، این همان بازصورت 

گیری از دورکیم در خود دارد.  چشمثیر  أ تکنم این نظریه،  ام. من فکر میاجتماعی گفته

تقسیم کار این بود که میزان   یبارهاش درچراکه از نگاه من، بینش دورکیم در مطالعه

جامعه در  اجتماعی  کار    یهمبستگی  تقسیم  دموکراتیک  و  بازتابی  اَشکال  به  مدرن 

بستگی دارد. این همان چیزی است که من بیشتر روی آن متمرکزم یعنی پروبال دادنِ  

 دورکیمی رویکرد خودم.

 راسموس: خیلی ممنون. 

 کنم.  هونت: خواهش می
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